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  چكيده

بحثـي  ر ذهن برخي از ايرانيان به خصوص سـاكنان آذربايجـان            هاست د  سال
كه ازنظر نـژادي مـردم آذربايجـان در كـدام طبقـه             اين وجود دارد به نام نژاد؛    

رسد اهميت ايـن موضـوع بـا         ترك يا آذري؟ به نظر مي      گيرند؟ نژادي قرار مي  
ده ش ـتورانيسم در ايران بيشتر نيـز        پان تركيسم و  هاي پان  مطرح شدن انديشه  

تـوان در آثـار برخـي محققـان و نويـسندگان تـاريخ               له را مـي   أاين مـس  . است
  . علوم سياسي نيز به خوبي دريافتمعاصر و

ــا     ــي و ب ــي و تطبيق ــا روش تحليل ــژوهش كــه ب ــن پ محــصول و نتيجــه اي
سـازد كـه از      گيري از منابع اوليه صورت گرفته، اين حقيقت را آشكار مي           بهره

ساكنان آذربايجـان بيـشتر بـه تبعيـت از زبـان             خوانده شدن    نژاد  سويي ترك 
از سويي ديگردر زمان حال نيـز       . تركي مردم اين منطقه مصطلح گرديده است      

ــراً  ــسندگان اكث ــان برخــي از نوي ــه جري ــسته ب ــاي سياســي   خــارجي و واب ه
تورانيسم با جعل تاريخ، سعي در القاء هويت و نژاد تركي به  تركيسم و پان پان

كـه آثـار پژوهـشگران مراكـز معتبـر علمـي             درحالي .ارندساكنان آذربايجان د  
هاي  تفاوتبه  جهان حتي در خود برخي از اين كشورهاي همسايه نيز معترف            

بنيـادين نـژادي بــين سـاكنان آذربايجــان و اقـوام تــرك بـوده و همخــواني و      
  .دهند هاي اساسي ساكنان آذربايجان با مردم فلات ايران را نشان مي شباهت

  
  .، هويتآذربايجان، ايران، ناسيوناليسم، تركي، آذري :ها ه واژكليد
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  هقدمم
ايران از لحاظ جغرافيايي در طول تاريخ بـشري، سـرزميني بـا مـوقعيتي اسـتراتژيك و                  

هـاي    خشك، كوهستان   ايران در پهناي جغرافياي خشك و نيمه      . الجيشي بوده است    سوق
مر بشري پرورانـده و در طـول        هايي به درازاي ع     هاي پرآب خود تمدن     پربرف و جنگل  

هاي تمدن بشري بوده است، براي همين نيـز هميـشه چـشم               تاريخ هميشه يك از قطب    
هاي ديگـر بـه طـرف ايـران بـوده            هاي انساني و تمدن     طمع و حسادت بسياري از گروه     

 ـها رويارويي ايرانيان قرن. است  با يونانيان ـ  در دوره هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان 
  .هاي واضحي از اين موارد است و بعد حمله اعراب مسلمان به ايران وميان، نمونهو ر

 تركـان آسـياي     هانگيزي مانند حمل ـ    هاي سهم   ايران بعد از اسلام نيز، همچنان يورش      
 مغولان و تيمور كه تـا       هميانه از غزنويان گرفته تا سلجوقيان را به خود ديده و بعد حمل            

اي پـدري بـراي مغـولان و تركـان            رزمين چـون ارثيـه    برآمدن حكومت صفويان، اين س    
  .شده است محسوب مي

اي هخامنشيان تخت جمشيد از  ها بوده كه پايتخت افسانه و در همين يورش و جنگ
شدت بغض و حسادت و كينه يونانيـان و اسـكندر مقـدوني بـه تلـي از خـاك تبـديل                      

ربازان و فرماندهان لشكر     ايراني به همسري س    هشود و به زور سرنيزه دختران دوشيز        مي
در شوش جنگ طولاني سـرانجام      ... م بود .ق325اكنون دسامبر سال    «: آيد  اسكندر درمي 

هشتاد نفر از درباريان يوناني و مقدوني و افـسران ارشـد اسـكندر بـا     . رسماً پايان يافت 
تـرين دختـر      خود اسـكندر بـا زناشـويي بـا بـزرگ          . زنان بزرگزاده ايراني ازدواج كردند    

عنـوان همـسر سـوم، پيونـد         عنوان دومين همسر و دختر اوكوس بـه        ريوش بارسين به  دا
هفايستيون بـه ازدواج بـا دختـر        . خويش را با دو شاخه خاندان هخامنشي استوارتر كرد        

نئـارخوس وفـادار   . ديگر داريوش مفتخر شد، و كراتروس برادرزاده او را به زني گرفت       
 هـزار سـرباز     10 عين حال اسكندر فرمان داد كـه         در. با دختر ديگر بارسين ازدواج كرد     

تـاريخ  (. مقدوني با زنان ايراني ازدواج كنند و همگي از او هديه عروسي دريافت كردند             
  )350 و 349: 2 ، ج1385كمبريج، 

م درگذشـت امـا ايـران       .ق 323هر چند اسكندر دو سال بعد از اين ماجرا، به سـال             
تشكيل حكومت سلوكيان توسط يكـي از سـرداران         دست يونانيان ماند و با      در  همچنان  

تـوان در نقـش و        كه تأثير آن را مي    . اسكندر، همچنان روح هلني بر ايران حكمفرما شد       
  .نگارهاي هلني در آثار معماري اين دوران به خوبي مشاهده كرد

 تـاريخي ايـران صـورت       ةعلاوه بر آثار باستاني، زاد و ولدهايي هم كه در ايـن دور            
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. اند  كايت از اين دارد كه بخشي از نوزادان پدري يوناني و مادري ايراني داشته             گرفته، ح 
مـدت   توان قبل از شروع حكومت سلوكيان در همان دوران كوتـاه      له را حتي مي   أاين مس 

در بخشي از زندگي اسكندر كه مربوط به دو         . حضور اسكندر در ايران نيز مشاهده كرد      
 ازدواج بـا دختـران ايرانـي بـوده و           هفرماندهانش ب ر كردن سربازان و     وجبمسال پس از    

سـربازان را معـزول       او كهنه «: خوانيم  چند ماه قبل از مرگش اتفاق افتاده است، چنين مي         
. برگردانـد ] مقدونيـه و يونـان    [هايشان    كرد و آنها را تحت فرماندهي كراتروس به وطن        

شد كه با شوهرانشان بازگردنـد،      كه به زنان و كودكان آنها اجازه داده ن          تر اين   نكته جالب 
. ه بود، عملاً از هم گسيخته شـد       گرفتهايي كه تازه انجام       بدين ترتيب بسياري از ازدواج    

. عنوان افرادي مقـدوني بازگردانـد      ها مراقبت كند و آنها را به        اسكندر قول داد كه از بچه     
: تشويق كرده بودهاي ميان نژادها را  اكنون روشن شده است كه چرا اسكندر اين ازدواج   

 كودكان حقيقي اردو كه هيچ وطن يا سنت ملي نداشتند و از لحـاظ     ،خواست  او بچه مي  
چند مـاه   كه    با آن  )353: 2 ، ج 1385تاريخ كمبريج،   (» .اجتماعي نه شرقي و نه غربي بودند      

پس از اين ماجرا، اسكندر مقدوني درگذشت و اين كودكـان نيـز در ايـران ماندنـد امـا                    
ق نژادي او توسط جانشينانش كه حكومت سلوكيه را تأسـيس كردنـد، ادامـه               روش تلفي 

 هلني برخـي از آثـار باسـتاني         عناصرشود در     يافت كه نمود ظاهري آن را به راحتي مي        
بررسـي ايـن    با ايـن حـال،      . متعلق به دوران سلوكيان و حتي بعد از آن نيز مشاهده كرد           

  .باشد ميپذير ن موضوع در حال حاضر به راحتي امكان
آنچه در خصوص تأثيرات احتمالي لشكركشي اسكندر مقدوني بـر نـژاد بخـشي از               

توانـد باشـد كـه در دوره تـاريخ            اي از موارد متعددي مي      تنها نمونه گفته شد   مردم ايران   
هـاي دور هـم       اگر بخـواهيم ايـن موضـوع را بـه گذشـته           . باستان ايران روي داده است    

چون تمام شواهد و . ها را هم قوم مهاجم محسوب كنيم يي، يقيناً بايد آريا   گسترش دهيم 
دهند كه در زمان مهاجرت اين قـوم از طـرف آسـياي ميانـه و        قرائن تاريخي گواهي مي   

هـاي    سيبري به ايران، سرزمين ايران خالي از سكنه نبوده و ساكناني داشـته كـه بـه نـام                  
  )11: 1387نيازمند، (. اند ناميده شده» كاسپين«مختلفي از جمله 

 اسـكندر، هجـوم دشـمن از        ةحمل ـهماننـد    اعراب مسلمان نيز مانند      ةحملزمان  در  
.  پادشاه ايران به دست قاتلي از پاي درآمـد         بارو در آن موقع نيز مانند اين        بود  طرف مغرب   

ن تنها تا سرحدات مركزي پيش رفتند و موقتاً در همـان            اچنين در هر دو واقعه فاتح      هم
هاي مهاجم از     هاي طولاني خود با هياطله و ترك        ساسانيان در جنگ  جايي كه ايران عهد     

  .)3و 2: 1386اشپولر، (كردند، توقف نمودند قلمرو فرهنگ و تمدن خاور نزديك دفاع مي
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تـر و      بـسيار عميـق    هـا   عرب ة تاريخي، اما تأثير حمل    ةبا وجود اين تشابهات دو واقع     
 فتوح اسلامي و حتـي مقـارن آن،       پير  د.  اسكندر مقدوني بوده است    ةتر از حمل    گسترده

هايي از اين مهاجران كه با باروبنه         دسته. مهاجرت طوايف عرب به بلاد ايران شروع شد       
هاي خود را كـه       خيمه. آمدند  اي يا نزديك شهري فرود مي       رسيدند كنار چشمه    از راه مي  

ني كنـار   با اهـل محـل بـه دوسـتي يـا دشـم            . كردند  از موي بز و پشم شتر بود، برپا مي        
هايشان را تقـسيم     و زمين كردند و املاك      گاه دهقانان و مجوسان را هلاك مي      . آمدند  مي
فرستادند و آنها را هم به پـيش        بعد نامه و پيغام به خويشاوندان و نزديكان مي        . كردند  مي

شد و اعـراب       اطراف از مهاجرنشينان تازه پر مي      ةاندك هم  اندك. كردند  خود دعوت مي  
 پيش از اسلام نيز طوايـف  ةالبته از عهد ساسانيان و در دور  . آسودند  ها مي   رانيدر كنار اي  

فارس و عمان به بنـادر و بـلاد جنـوب ايـران مهـاجرت         عرب از جانب بحرين و خليج     
رو مقارن پيدايش اسلام در اين نواحي بعضي طوايـف عـرب وجـود               از اين . اند  كرده  مي
انتشار عرب در داخل بلاد ايران از طريـق كوفـه و             فتوح اسلامي    پياما در   . اند  داشته  مي

در همان قرن اول هجري شهرهايي مانند همدان و اصفهان و كاشان            . بصره انجام گرفت  
قم مخصوصاً از مراكز مهم عـرب شـد و در           . هاي عرب گشت    محل توجه و تردد كوچ    

سـان  بيـشتر از همـه خرا     . آنجا اعراب قدرت و ضياع و مكنت بسيار به دسـت آوردنـد            
مطمح نظر طوايف عرب بود زيرا كه آن سرزمين بيشتر از بسياري از نقاط ديگر با طـرز       

 ـدر سال پنجاه و دو هجري، پنجاه هزار مـرد جنگـي  ... نمود مشيت عرب موافق مي  از  
 ـاعراب و البتـه اگـر   .  به خراسان آمد كه نيم آن از بصره آمده بود و نيم ديگر از كوفـه  

م در آن زمان اين مقدار بوده است پيداست كه تعداد ساير طبقـات              تعداد جنگيان اين قو   
از زن و كودك و افراد غيرجنگي در آن ميان از سه برابر اين مقدار كمتر نبـوده اسـت و           

ست كه تعداد اعراب خراسان را در ايـن كـوچ بـه دويـست هـزار نفـر                    ا با اين حساب  
اي ديگـر از   ار هجري نيز دسته شصت و چهالگذشته از اين كوچ، در س . اند  تخمين زده 

 در برخـي از منـابع       )368 و 367: 1387كـوب،     زريـن (. طوايف عرب به خراسـان آمدنـد      
ها در برخي از شهرهاي ايران آنقدر زياد بوده، كه تكلـّم              اند كه حتي حضور عرب      نوشته

  .به زبان عربي بيشتر از زبان فارسي رايج بوده است
كـه   يابد تـا ايـن   درپي اعراب به ايران ادامه مي  يدو قرن حاكميت مطلق و مهاجرت پ      

قيـام  . خيزنـد   هاي ناسيوناليستي ايراني از گوشه و كنار سرزمين ايران برمي           كم جنبش   كم
 تـاريخي هـستند و در       ةهاي بارز اين دور     ابومسلم خراساني و بعد بابك خرمدين نمونه      
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مختار و به ظاهر      هاي نيمه  ها بود كه خلافت عباسي مجبور شد تا حكومت          اثر همين قيام  
  .ايراني مثل طاهريان و صفاريان را براي حكومت سرزمين ايران به رسميت شناسد

اگر اكنون به سرنوشت ايران در قرون گذشته به خصوص آنچـه در قـرن چهـارم و                  
پنجم هجري روي داده نگاهي اجمالي كنيم در خواهيم يافـت كـه حـوادث و اتفاقـات                  

درپـي   غلبه و غارت و دسـت بـه دسـت گـشتن پـي            : ن عبارتند از  داده در اين دورا     روي
دار   هاي تقريباً محلي و دنباله      ها و زورآزمايي    شهرها و اراضي اين كشور، كه در اثر جنگ        

 آرامش مغرب و    ةومرج آشفته، به وقوع پيوسته بود، به طوري كه تنها دور            ناشي از هرج  
 ـي وحشتناك پس از فاصله(جنوب ايران را بايد  سرپرسـتي، ميـان سـقوط قـدرت       بـي  

، و ) هجري323بويه در سال   هجري و استقرار حكومت آل     288عظيم صفاريان در سال     
از . را هنگام رونق حكومت سامانيان، به شمار آورد       ) خراسان(زمان آرامش مشرق ايران     

بيگانه را، معاصران آنان    ) ترك(رو جاي تعجب نيست كه دوران حكومت سلجوقيان          اين
هـاي دايمـي و رهـايي از          عنـوان دوران نجـات از كـشمكش        هم مردم قرون بعـد بـه      و  

  )234و233: 1386اشپولر، (. كنند نتيجه تلقي مي هاي ظالمانه و بي ها و خونريزي ويراني
هاي ترك در شمال شرق ايران، كه ابتدا با غزنويان            به اين ترتيب با تشكيل حكومت     

حاكميت اين حكومت بر ايران به اوج خود رسيد         شروع شده بود، با ورود سلجوقيان و        
هيچ شكي تأثيرات زيادي در تاريخ ايران داشتند تا تيموريان و بعـد            و بعد مغولان كه بي    

 .ها و تأثيراتي بر ساكنان بومي مردم ايران همراه بودند           كه هركدام از آنها با مهاجرت      صفويان
گـشت مثـل      زمين ايران منتهي مي   اين تأثير گاهي فقط به مهاجرت و ساكن شدن در سر          

مهاجرت برخي اقوام ترك در دوره سلجوقيان و صفويان وگاهي هم با قتل مردان و ازدواج                
  .با زنان و دختران ايراني همراه بود، مثل آنچه در حمله مغول در اين سرزمين اتفاق افتاد

 ـ             . حال بايد با انصاف به قضاوت نشـست        ا و  آيـا ايـران، بـا ايـن همـه جنـگ و بلاي
هايي كه در طول تاريخ به خود ديده قابل مقايسه بـا كـشوري مثـل انـدونزي                    مهاجرت

نقطه غيراستراتژيك دنيا قرار گرفته و      يك  كشوري كه برخلاف ايران، در      . تواند باشد   مي
تمدن خاص بشري نيز در آن وجود نداشته است، حتي ورود اسلام نيز به اين سـرزمين      

  .آميز و از طريق بازرگانان صورت گرفته است لمتبرخلاف ايران، خيلي با مسا
بديهي است با اين شرايطي كه در خصوص كشور اندونزي بيان شد بايد هـم مـردم            

اينجاسـت  . اندونزي از نظر نژادي شبيه به هم باشند چيزي كه در ايران عموميت نـدارد              
 ةايران گهوار «: يم ايران به ياد آور    ةكه بايد گفته مورخ شهير جهان ويل دورانت را دربار         

  .»ستها تمدن
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عنوان يك واحد جغرافيايي تصويري از يك هويت يگانه و مـشخص ارائـه               ايران به 
به علت  . گيرد  كند كه از شرايط بسيار سخت طبيعي آن در سطح محلي سرچشمه مي              مي

انـد،    هـاي فراوانـي را تجربـه كـرده          خصلت جغرافياي ايران، ساكنان آن فـراز و نـشيب         
لوئيس در كتاب خود به نام جهل جديد و علـم جديـد مطـرح كـرده                 . اس.يكه س   چنان

گيرنـد    مـي » تقـدير «يا  » سرنوشت«است، حداقل بخشي از نيروها يا تجريدهايي كه نام          
. گيـرد   تحت نفوذ نوع طبيعتي قرار دارند كه از محيط جغرافياي طبيعـي سرچـشمه مـي               

  )11: 2 ، ج1384تاريخ كمبريج، (
  
  الات تحقيقؤس

 آيا ساكنان آذربايجان از نظر نژادي ترك محسوب مي شوند يـا آذري              :ال اول ؤس) الف
  ؟ژاد ديگري تعلق دارند به نو يا 

تـوان    رابطه ناسيوناليسم ايراني با ساكنان آذربايجـان راچگونـه مـي           :ال دوم ؤس) ب
  ارزيابي كرد؟

  
  ال فرعيؤس

  عدي در آذربايجان پيدا كند؟تورانيسم توانسته زمينه مسا تركيسم و پان آيا انديشه پان
  

  فرضيات پژوهش
رسد به خاطر تكلم بيشتر ساكنان آذربايجان به زبان تركي، كه تحـت تـأثير                ـ به نظر مي   

ساكنان اين منطقه اطـلاق  تحولات تاريخي روي داده، اصطلاح ترك در زبان محاوره به         
  .شده است

يت بـه بعـد نـشان       مروري بر حوادث تاريخي ايران به خصوص از دوره مـشروط           -
دهد آزاديخواهان آذربايجان درهمه مبارزاتي كه در راستاي ناسيوناليسم ايراني بـوده             مي
  .اند سايرهموطنان خود حضور داشتهكنار  صف مقدم و در در

  عميـق سياسـي و مـذهبي مـابين كـشور           ياه  توجه به حوادث تاريخي و افتراق      ـ با 
تورانيسم و ساكنان آذربايجان ايران اين  يسم و پانترك هاي پان عنوان مركز انديشه تركيه به 

  .اين منطقه بيابد تفكرات نتوانسته زمينه مساعدي در
  

  پيشينه تحقيق ادبيات و
 در  تتركيـس  گـرا و پـان     له آذربايجـان و حـضور عوامـل قـوم         أبا توجه به اهميـت مـس      
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رفته اسـت    انجام گ  موردكشورهاي همجوار اين منطقه، كارهاي به نسبت زيادي در اين           
 بـه برخـي از آنهـا         آنها وجود ندارد بر همين اساس تنهـا        ةكه در اين جا امكان ذكر هم      

 .گردد اشاره مي
 اثر محققانـه و علمـي، جيكـوب         گري تكاپوي الحاق   يك قرن در   ،تركيسم پانكتاب  

توان يكي از آثـار خـوب در زمينـه بخـشي از موضـوع مـورد                   را به جرات مي    )1(لاندو
  .تركيسم دانست پان بحث ناسيوناليسم وتحقيق حاضر در

ايران  تركيسم در   بيشتر به علل ناكامي پان     ايران تركيسم و  پان در كتاب    )2(كاوه بيات 
بسط موضوع پرداخته است     اتفاقات تاريخي به شرح و     با اشاره به حوادث و     پرداخته و 

هـاي   بغـض  مهمي است چون فارغ از حـب و        اين زمينه اثر بسيار جالب توجه و       كه در 
 . تاريخي به اين بحث نگريسته شده استبا مستندات كاملاً اين موضوع و حاكم بر

 به بررسي اجمـالي     )1390( تاريخ زبان آذري در آذربايجان     در كتاب    )3(حسين نوين 
 در ايـن    يهـدف اصـلي و    .  تا به امروز پرداختـه اسـت       باستانتاريخ آذربايجان از دوره     

 ورود زبـان تركـي و رواج آن در          ةخ زبـان آذري و نحـو      كتاب هر چند پرداختن به تاري     
ايـن  . ميان ساكنان آذربايجان بوده اما مروري كوتاه نيز به تاريخ اين منطقه داشـته اسـت       

كتاب در زمينه تاريخ زبان آذري و سير تحول و دلايل تركي شدن زبان مردم آذربايجان                
خته شده بررسي ساكنان آذربايجان     اما آنچه در اين مقاله به آن پردا       . اثر ارزشمندي است  

ي متفـاوت از موضـوع      باشد كه بحث   از نظر نژادي و ارتباط آنها با ناسيوناليسم ايراني مي         
  .اين كتاب است

هاي زباني ايـران از ديـدگاه         گروه يبررسي قرابت تبار  «عنوان   اي با  فيروزي در مقاله  
ره از جمله قرابت گروه آذري هاي علم ژنتيك در اين با      به بررسي موضوع يافته   » ژنتيكي

هاي زباني ايراني پرداخته است كه دست آورد حاصـل از آن حـاكي    زبانان با ساير گروه  
مقاله . ايران است  هاي مختلف زباني موجود در     از قرابت و شباهت بسيار زياد بين گروه       

بخـشي از     از وكنـد    هـاي بـسيار ارزشـمندي را ارائـه مـي           كه يافتـه   ضمن اين  فيروزي،
اما فقط از زاويه علم ژنتيك بـه         .برداري شده است   اين پژوهش نيز بهره    هاي او در   يافته

  .بررسي نشده استآن  ابعاد در ساير اين موضوع نگريسته است و
بـه كوشـش حـسين احمـدي كـار علمـي و             » آذربايجـان و اران   «مجموعه مقـالات    

ع اين تحقيـق    اما موضو پژوهشي خوبي است كه از ابعاد مختلف به آذربايجان نگريسته           
  .شود در آن ديده نمي
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نيـز كـه بـه       »نقش آذربايجـان در تحكـيم هويـت ايـران         «چنين مجموعه مقالات     هم
آوري گرديده، بـاز از ابعـاد گونـاگون بـه تـاريخ و نقـش                 كوشش رحيم نيكبخت جمع   

در ايـن   .  اسـت  يآذربايجان در تاريخ ايران نگريسته كه اثر علمي و پژوهشي ارزشـمند           
  .ده استش نهپرداختآذربايجان و هويت ملي وعه نيز به مقاله مجم

توان نتيجـه    هاي انجام شده در خصوص آذربايجان چنين مي        با بررسي اكثر پژوهش   
طور شفاف و علمـي بـه موضـوع     سعي كرده بههويت ملي  آذربايجان و ةگرفت كه مقال  

  .سيوناليسم ايراني بپردازد نانژاد مردمان اين منطقه از سرزمين ايران و ارتباط آنها با
  

  هاي تحقيق افتهي
  ساكنان آذربايجان

دهـد كـه ايـن منطقـه از همـان دوران               جغرافياي تاريخي آذربايجان گـواهي مـي       ةپيشين
براسـاس مـستندات موجـود، اولـين     . شده است هخامنشيان جزء ايالت ماد محسوب مي  

 يا آتورپاتكان كـه     تابه ماد آتروپ  ] كوچك[دن ماد خرد    كسي كه در خصوص ناميده ش     
دان  جغرافـي » اسـترابون «باشد، روايت بـسيار روشـني دارد           نام آذربايجان مي   ةشكل اولي 

زيـسته و در       مـيلادي مـي    21 پيش از مـيلاد و       65هاي    يوناني است، وي كه حدود سال     
آماسيه آسياي صغير سكني داشته اسـت، در مـورد مـاد آتروپـاتن مطلبـي را در كتـاب                    

 رسـاله و گفتـار از احمـد         78كاروند،  آورده است كه كسروي در كتاب       جغرافياي خود   
چون دور پادشاهي هخامنشيان به پايان آمد و اسكندر مقـدوني           «: پرداخته است  كسروي

بر ايران دست يافت، سرداري به نام آتورپات در آذربايجان برخاسته، آن سرزمين را كه               
ف بوده، از فتادن به دست يونانيان نگه معرو» ماد كوچك «بخشي از خاك مادان و به نام        
 )34: 1387به كوشش نيكبخـت،     (. خوانده شد » آتورپاتكان«داشت و آن سرزمين به نام او        

مادهـا بـه دو بخـش       «: اي مشابه و چنين آورده است       اف نيز همين متن را با ترجمه        علي
تروپاتكان، كه  نامند و بخش دوم را مادهاي آ        يك بخش را مادهاي بزرگ مي     : اند  جداگانه

نام خود را از راهبر نظام خود آتروپات گرفت، و او نگذاشـت كـه كـشورش همچـون                   
ايـن وراثـت در     ) زمـان اسـترابون   (بخش مادهاي بزرگ زير حاكميت مقـدونيان بمانـد          

چون كـه گذشـتگان او بـا شـاهان ارمنـي و سـوريه و بعـدتر بـا                    . خاندان او ادامه دارد   
  )105: 1356اف،  ؛ علي314: 1356كسروي، (. كردند اشكانيان ازدواج مي

 دوم مـيلادي نيـز در بخـش مربـوط بـه             ةمـورخ سـد   » آريـان «علاوه بـر اسـترابون      
لشكركشي اسكندر مقدوني به ايران، از آلبانياي قفقاز و آذربايجان به طور جداگانـه نـام         
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 زكـي   )38: 1387به كوشـش نيكبخـت،      (. ده است ينام» ماد آتروپاتن  «رابرده و آذربايجان    
نـام  «ذيـل مـاده     » اسـترابون  «ةوليدي طوغان، محقق اهل تركيه نيز بـا اسـتناد بـه نوشـت             

: نويـسد   چـاپ اسـتانبول مـي     » المعارف اسلام  هداير«در  » آذربايجان و حدود تاريخي آن    
ايـن نـام از نـام       . گره خورده است  ] مقدوني[نام آذربايجان با اسكندر بزرگ      ] پيدايش[«

 قبـل از    328به نام آتروپات كه در سال       ] پادشاهان ايراني [ كياني   ةيكي از سرداران سلال   
. كرد، مشتق شده اسـت      ميلاد از طرف اسكندر برخي از ولايات سرزمين ماد را اداره مي           

 همـان را نيـز      يرا كه تـا حـدود     ] ماد[به دليل تمايز ماد بزرگ، اين قسمت از سرزمين          
اند تلفـظ ايـن       و يا آتروپاتن گفته   ) د كوچك يا به عبارتي ما   (شد، ماد آتروپانته      شامل مي 

 ديـده   AOOها بـه شـكل        كلمه در قرن سوم ميلادي آذرآبادگان بوده و در ميان بيزانسي          
آمده و بالاخره ايـن      در» آذربيجان«تبديل و اين كلمه     » ج«را به   » گ«شده است، اعراب    

  )541: 1375، دياكونف(. نام بدين شكل در ميان ايرانيان و تركان راه يافته است
تاريخ و جغرافياي    «ةدر ذيل ماد  » المعارف بزرگ اسلامي   هداير«زرياب خويي نيز در     

قاموس « و صاحب    )194خويي،  (. بر نوشتار بالا صحه گذاشته است     » تاريخي آذربايجان 
واسـيلي  «الذكر و خيلي ديگـر از اهـل علـم نظيـر      هم به مانند بزرگان فوق    » اعلام تركي 

. ر مورد پيدايش نام آذربايجان نظرياتـشان نظيـر سـايرين بـوده اسـت              د» ولاديميروويچ
  )162: 1375تولد، ر؛ با28: 1306سامي، (

 ةبا وجود اين مستندات تاريخي، و دهها مثل اينها، كه در مورد نام آذربايجان و ريش               
 ـتاريخي آن در مراكز علمي جهان بـه ثبـت رسـيده، معهـذا امـروزه محـافلي هـم         بـه   

 هستند كه در ظاهري علمي امـا بـا          ـ هوري آذربايجان و تركيه امروزي    خصوص در جم  
 تاريخي نام آذربايجان و ساكنان آن،       ةاهداف و اغراض سياسي، سعي دارند تا براي ريش        

 تـا ايـن معنـا را        ردمستندات اين محافل بيشتر سعي دا     . مستندات ديگري را مطرح كنند    
بر همين اساس امـروزه     . بوده و هست  » ترك«القا كند كه هويت آذربايجان و ساكنان آن         

هـر جريـان     ةگرا سعي دارند كه جهت توجيه عقايد خود، ريش          برخي از اين محافل قوم    
 بـودن   ي توجيـه ترك ـ   جملهاز  . نسبت دهند » ترك«فرهنگي و نژادي را به واژه و مفهوم         

لمـي و از     آذربايجان بدون استدلال ع    ة اميد نيايش در وجه تسمي     .است» آذربايجان«واژه  
  :نويسد نام مي اي از محققان مجهول و بي قول عده

دهد كه نام آذربايجان نيز از نـام ايـن            اي از محققان نشان مي      تحقيقات عده ... 
 ـآز[قوم   ـ آس  را بـه  » بـاي «و » أر«آز پسوندهاي تركي . گرفته شده است]  قاس 

عـدها بـه شـكل       سكونت خود را آذربايجان ناميدنـد كـه ب         ةنام خود افزوده، منطق   
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در تركي پسوند مكان بوده، كه به زبان فارسي نيـز    » گان«پسوند  . آذربايجان درآمد 
  )16: 1380نيايش، (. وارد گشته است
در » آذر«:  صديق نيز نظر مشابهي را ارائه كرده و معتقد اسـت كـه             ةحسين محمدزاد 

 ـ ةاو ريـش  ) همان( تركي دارد    ةاست و ريش  » كردار  انسان راست «معناي   ن واژه را نيـز      اي
زبـان، و      تـرك  ةنام قبيل ـ » آذ« آذربايجان را مركب از      ةاي نيز كلم    عده!! داند  مي» سومري«
 ة، پـس كلم ـ )خـان، پـدر   (» أجـن «،  »أجـان «، و   »بيـك «همـان   » وب  باي«يعني مرد،   » ار«

  )78: 1380رضا، (»  آذةبك، آدم از قبيل خان«آذربايجان به معناي 
 است كه بـراي هـر كـسي كـه بـا             روشنايي آنچنان   ه  غيرعلمي بودن چنين استدلال   

منابع تاريخي آشنا باشد و بداند كه سـنديت و ارزش اسـناد و مـدارك را بـر پايـه چـه         
ي در خصوص تركي نشان     يها  چنين استدلال .  آشكار است  توان مستند دانست    منابعي مي 

ا آنچه در مباحث    وجه قابل قياس ب      هيچ   و به  ستدادن نام آذربايجان فاقد اعتبار علمي ا      
 ايرانـي نـام آذربايجـان    ة ريشةبالا، از منابع يوناني، ايراني، عثماني، عربي و روسي دربار     

  .بيان شد، نيست
سازي و تركي نشان دادن آذربايجان، بيشتر دل در گـرو             هاي مربوط به تركي     استدلال
ستندات گرا در كشورهاي جمهوري آذربايجان و تركيـه داشـته و از نظـر م ـ                محافل قوم 

  .باشد مراكز علمي و معتبر جهاني نيز فاقد اعتبار مي
 تاريخي نام آذربايجان، اينك بـه بررسـي نـژاد و تبـار سـاكنان                ةپس از بررسي ريش   

پردازيم تا به سؤال اصـلي   آذربايجان از نظر قرابت يا عدم قرابت با مردم فلات ايران مي           
يد آذري كه يكي از اقوام ايراني محسوب        پاسخ داده باشيم كه آيا ساكنان آذربايجان را با        

  ؟دبندي كرد يا بايد از اقوام ترك به حساب آور شوند، طبقه مي
 تاريخي نام آذربايجان نيـز قابـل مـشاهده          ةاين پژوهش همچنان كه در بررسي ريش      

است سعي دارد به بيان حقايق تاريخي كـه ريـشه در منـابع و كتـب تـاريخي و نتـايج                      
د دارد و در مراكز علمي جهان نيز معتبرند بپردازد و در هـر جـا                پژوهشگران علوم جدي  
  .گرا نيز پاسخ داده خواهد شد هاي محافل قوم كه نياز باشد به استدلال

 پاسخ به سؤال اصـلي ايـن بحـث بايـد ايـن نكتـه را يـادآور شـويم كـه                       ةدر مقدم 
دار بشري، در     ههاي ريش   عنوان يكي از تمدن    طوري كه اشاره شد، سرزمين ايران به        همان

طول تاريخ ناملايمات زيادي را شاهد بوده است و چشم طمع بيگانگان از يونان و روم                
بـر  . و ترك گرفته تا روس و عثماني، هميشه به اين سرزمين دوختـه شـده بـوده اسـت                  

هـاي    هـا، بلايـا و مهـاجرت        همين اساس ايـن سـرزمين در طـول ادوار تـاريخ، جنـگ             
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هـاي بيگانگـان، بـه     است كه حتي گاهي اين يورش و جنـگ       ويرانگري را به خود ديده      
آوارگي مردم خود ايران و مهاجرت به كشورهاي ديگر نيـز انجاميـده اسـت كـه بـراي                   

  .توان به مهاجرت پارسيان هند اشاره كرد نمونه مي
تـوان  ببا بررسي حوادث تلخي كه به ساكنان ايران روا داشته شده، شايد بـه جـرأت                

بايـست تـا بـه حـال در فرهنـگ و              مـي قومي جز ايرانيان بود      هر   گفت در اين حوادث   
طـوري كـه      شـد، همـان     هاي مهاجمان يوناني، ترك و مغول و يا عرب استحاله مي            مليت

جزيره عربستان بعد از دوران فتوح اسلامي، در مصر، تونس، الجزاير،             مردمان غرب شبه  
هـر كـدام از     . تي دچار شـدند   به چنين سرنوش  ... ليبي، مراكش، سرزمين شام و سودان و      

 اعراب مسلمان مليت، تاريخ، فرهنگ، زبان مـستقلي بـراي           ةاين كشورها تا قبل از حمل     
كه به تصرف اعراب مسلمان درآمدند، كـاملاً در فرهنـگ و              خود داشتند ولي بعد از اين     

تاريخ عرب استحاله شدند و علاوه بر آئين و زبان خـويش، حتـي از نظـر نـژادي نيـز،                     
رفته فراموش كـرد      تاريخي مردم اين كشورها رفته     ة خود را عرب دانستند و حافظ      ديگر

  .اند  عربستان داشتهةجزير كه آنها هويتي جدا از مردم شبه
 اسـكندر مقـدوني     ة ناملايمات تاريخي خود، از حمل     ةاما ساكنان ايران، با وجود هم     

 ـ        ةگرفته تا حمل   اريخ خـود را همچنـان       اعراب مسلمان، هويت، مليت، فرهنگ، زبان و ت
پيام راستين و حقيقت اسلام را از اعـراب مـسلمان گرفـت ولـي بـرخلاف                 . نگه داشت 

  .جزيره عربستان، در فرهنگ و تاريخ اعراب استحاله نشد مردمان غرب شبه
  

  ساكنان آذربايجان از نظر منابع تاريخي
هاي پيشين تـاريخ      هدهد اين است كه آذربايجان تا سد        آنچه منابع تاريخي به ما نشان مي      

هجري مردمش جز از آريان يا ايران، و زبانش جز از ريشه آري نبوده و تا سده ششم و                   
تركي چگونه و از كـي      :  پس بايد پرسيد    است زبان آنجا بوده    حتي بعدتر از آن نيز آذري     

  !؟ استبه آذربايجان راه يافته
، به مرز ايران رسـيدند و       ههاي انبو   در رشته از نظر تاريخي، تركان در زمان اشكانيان        

 ولـي در آن زمـان اشـكانيان، و پـس از             ،در آنجا نشيمن گرفته و بنياد پادشاهي نهادنـد        
سـپس نيـز چـون      . گرفتنـد   ايشان ساسانيان با نيرويي كه داشتند هميشه جلو آنان را مـي           

ر  در برابر تركان جاي آنان را گرفتند و تا سيـصد سـال بيـشت               ها  عربساسانيان برافتادند   
  .گرفتند هميشه جلو آنان را مي

اگرچه راه كوچ بر روي تركان از زمان پادشاهي سلجوقيان باز شد ليكن بايد دانست 
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هايي  گذشته از ايل. اند اند و به آذربايجان رسيده هايي پيش از آن زمان به ايران آمده    دسته
، و چـون    جـا پراكنـده شـدند       كه از پشت سر سلجوقيان از تركستان آمدنـد و بـه همـه             

آذربايجان چمن و چراگاه فراوان دارد و براي زندگاني چهارپاداري سـزاوارتر از ديگـر               
و چـون از آن  . تـر گرديدنـد   تر و فـراوان  هاي ترك در اينجا فزون  گمان ايل   جاهاست بي 

 كارها در دسـت ايـشان     ةزمان تا درآمدن مغولان به ايران فرمانروايي از آن تركان و رشت           
هـا بـه      كم گوش   بودند، پيداست كه كم      ناگزير از رفت و آمد و گفتگو مي        بود و مردم    مي

  .هايي را از آن ياد گرفت زبان تركي آشنا گرديد و بيشتر مردم هر كسي جمله
 1293داريم كه در سال   ماركوپولو را در دست ة مغول تنها سفرنامدورانهاي  از نيمه

رانـد نـامي از تركـان         دم آنجا سخن مي    به تبريز آمده و چون از مر       ) هجري 693(ميلادي  
گمان در آن زمان   بيني نبوده، زيرا بي     اگرچه اين نوشته ماركوپولو از روي باريك      . برد  نمي
اند كـه     چيزي كه هست چندان فزون نبوده     . داشتند  اي از تركان در تبريز نشيمن مي        دسته

  )60: 1360آذري، (. ماركوپولو از بودن ايشان آگاه گردد
ها اشـاره رفتـه       ها در كنار تاجيك     بطوطه نيز به حضور ترك       در سفرنامه ابن   چنين هم
بزار در دسـت ماسـت كـه چـون تـاريخ              الصفاي ابن ةنيز از آن زمان صفو    ) همان. (است

آورد   هـاي بـسياري كـه مـي         نگـارد از داسـتان      الدين اردبيلـي را مـي       زندگاني شيخ صفي  
اند اما نسبت به مـردم بـومي          حضور داشته ها    پيداست كه در آن زمان در آذربايجان ترك       

 هجـري  700(توان فهميد كـه در ايـن دوران        چنين از اين كتاب مي      هم .اند  در اقليت بوده  
اي از زبان پارسي  الدين اردبيلي نيز به زبان آذري كه شاخه   خود شيخ صفي   )قمري به بعد  

  :گردد فوق ارائه ميدر اين راستا، مستندات زير براي گفتار : گفته است بوده سخن مي
 درياي خزر ولايتي بوده كه      ةالدين، در جنوب باكو و كران        در روزگار شيخ صفي    -1

بـوده،  » بازبـسته ) گيلاني(پهلوي به جيلاني    «شده و زبان مردم آنجا        گشتاسفي ناميده مي  
خواهد بگويد كه مردم گشتاسفي به زبـان پهلـوي سـخن              شايد نويسنده اين گزارش مي    

دانيم كه گويش گيلانـي       ها خويشاوندي داشت و مي      اين زبان با زبان گيلاني    گفتند و     مي
  .اي از زبان پارسي است نيز شاخه

الدين به نزد شيخ زاهد گيلاني رفت، شيخ زاهد بـه زبـان                هنگامي كه شيخ صفي    -2
 آبادان كار تمام بود، اما بـه        اي خانه «يعني  » كار بمانده كار تمام بري    «اردبيلي به او گفت     

  .»تنبيه مرشد باز مانده بود
 شيخ صـفي بـوده، بـازگو        پيروان كه از    زنيالصفا، داستاني از زبان يك       ه در صفو  -3
خواجه آغا گويد كه عـورتي      «: گردد  شود و در آنجا شعري به زبان آذري گزارش مي           مي
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روزي آتـش سـوقش زبـان كـشيد و در           .  كـاركرده، باغبـاني كـردي      ةبود، بانو نام، طالب   
  :انشاء كرد] پهلوي[زبان بگشاد و اين فهلوي . فرمايد افتاد كه شيخ مرا ياد نميخاطرش 
  كين چش چو خونين اسره ريجي ديره      يـجـه گيـوداي تـر بسـن سـكي ديره

  ي كوور بختي چو گيجيـخود نواج       ه دارمـه اچ نـانــه آستـر بـديره س
صورت فهلـوي ديـده       و به  زبان آذري به  النسب صفويه اشعار زيادي     ة در سلسل ـ -4
الـدين بـه زبـان آذري سـخن           دهد كه شـيخ صـفي       فهلويات نامبرده، نشان مي   ... شود  مي
  .گفته است مي

گفتـه    الدين به زبان تركـي سـخن نمـي          دهد شيخ صفي     دليل ديگري كه نشان مي     -5
الدين كساني را كـه بـه زبـان           زده، اين است كه شيخ صفي       بلكه به زبان آذري حرف مي     

هـاي زيـادي در       در اين بـاره، داسـتان     . اند، ترك قلمداد كرده است      گفته   سخن مي  تركي
  )105 و 99: 1385فرد،  غفاري(. شود الصفا ديده ميةصفو

قويونلوهاي ترك  اما با آغاز قرن دهم كه پادشاهي صفويان پس از قراقويونلوها و آق        
 و  فـت ايستاها گـسترش    پديد آمد، زبان تركي در آذربايجان، چه در شهرها و چه در رو            

ترين دلايل ايـن پيـشامد، حـضور          يكي از عمده  . رفته به زبان همگاني تبديل گرديد      رفته
هـاي تـرك همچـون اسـتاجلو، شـاملو، تكلـو، ورسـاق، روملـو،              پيروان صفويان از ايل   

  .بايد باشدذوالقدر، افشار و قاجار در آذربايجان 
بـود، و در دربارشـان چـه در           مـي بر همين اساس كار صفويان همه در دست تركان          

هـا    شد و لقب و نام      تبريز و چه در قزوين و چه در اسپهان به زبان تركي سخن گفته مي              
 بنابراين بـا حاكميـت زبـان تركـي در حكومـت             )63: 1360آذري،  (. نيز بيشتر تركي بود   
  از  ـ قبلي هم كه حضور تركان در آذربايجـان فـراهم سـاخته بـود    ةصفويان، و با پيشين

چـون  . كم غلبه زبان تركي بر آذري عملي گشت          كم ـ جمله حضور ايلات ترك قزلباش    
مردم براي ارتباط و مراوده با آنان، چه در مسايل شخـصي و خـانوادگي و يـا در امـور                     

  .حكومتي ناچار بودند كه زبان تركي آنان را بياموزند
 تكلم به زبـان تركـي       از اين تاريخ به بعد معمولاً به جهت عموميت        كه    نكته مهم اين  

  .اند خوانده شده» ترك«در آذربايجان، مردم اين منطقه نيز به اشتباه 
  

  ساكنان آذربايجان از نظر مطالعات علم ژنتيك
شناسـي و     هاي كنوني پژوهـشگران تـاريخ، باسـتان         درباره سرزمين ايران، يكي از چالش     

كـه   اين. ستان رخ دادن آن اها به فلات ايران و زم     له مهاجرت آريايي  أشناسي، مس   انسان
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كه پيش از آنها مردمـاني       اند و يا آن     آيا اين مردمان بوميان نخستين سرزمين يادشده بوده       
. اند، پرسش بنيـادين در ايـن داسـتان اسـت            كرده  از تبار ديگر در فلات ايران زندگي مي       

مي بـوده و    پنداشت غالب بر اين بوده است كه فلات ايران داراي ساكناني ناآريايي و بو             
هاي هزاره دوم و اواخر هزاره سوم از سـوي شـمال، بـه درون فـلات                   ها از ميانه    آريايي
  .اند  شدهوارد

براي بررسي نژاد و تبار مردم فعلي ساكن ايران و تشخيص قرابت يـا عـدم قرابـت                  
تـوان از     ها امروزه با توجه به پيشرفت علم ژنتيـك مـي            يران از جمله آذري   اقوام ساكن ا  

توان به نتايج يك پژوهش علمـي   از جمله در اين خصوص مي  . اين علم نيز بهره گرفت    
هـاي    مراجعه كرد كه توسط گروهي از پژوهشگران علم وراثت و ژنتيك بر روي گـروه              

طوركلي، توارث   به«: چنين آمده است  در اين پژوهش    . زباني ايران صورت پذيرفته است    
و ) مـادري (اي، ميتوكنـدريايي      هـسته : شود  مواد ژنتيكي در انسان به سه دسته تقسيم مي        

) شده از نمونه خون از افـراد         تهيه(هاي جمعيت امروزين      اگر ما به مطالعه نمونه    . پدري
هــاي  زيــرا شــاخص. بپــردازيم، بايــستي بــر روي وراثــت ميتوكنــدريايي تحقيــق كنــيم

تواند   كه مي (اختصاصي نژادي در آن حتي در گذر تهاجم تاريخي بيگانگان به يك ملت              
امـا اگـر    . مانـد   نخورده باقي مـي     ، دست )هاي وراثت پدري گردند     موجب تغيير شاخص  

هاي باستاني معطوف باشد، به علـت         تحقيقات ما مربوط به دوران باستان و اقتدار تمدن        
 نيـز   Yهـاي كرومـوزوم       توان بر روي شاخص     ا ديگران، مي  هاي كمتر ب    احتمال آميختگي 

محتواي ژنوم خود، هـر گـروه نـژادي         % 99ها در     با وجود همساني انسان    .كنكاش نمود 
هـا در ژنـوم       بـه ايـن شـاخص     . باشـد   داراي شماري ماركرهاي اختصاصي ژنتيكـي مـي       

  .شود اصطلاحاً هاپلوگروه گفته مي، Yميتوكندريايي و كروموزم 
هـاي    هاي انساني تمدن عـيلام و بـا قـدمت           پژوهش علمي كه بر روي نمونه     در اين   

 Raباشد، پايه تحقيق بر جـستجوي هـاپلوگروه پـدري              پيش از ميلاد مي    2000-1500
 يك شاخص ژنتيكـي اختـصاصي بـراي مردمـان هنـدواروپايي             M يا،   Ra. قرار دارد 

تواننـد در گـذر     باسـتاني مـي   هـاي      بازمانـده در نمونـه     DNA .آيـد   به شمار مي  ) آريايي(
شناسـان    دانان و انـسان     ها، ژنتيك   بر پايه اين مولكول   . هاي دراز همچنان باقي بمانند      زمان
هايي چون مـسير   داده. هاي باستاني دريابند   توانند اطلاعات فراواني را درباره جمعيت       مي

هاي  ، در شماره دادهمهاجرت اين مردمان يا نياكان آنان، تاريخ تكاملي آنها و از اين قبيل         
 DNAآنـاليز تـوالي يـك       . گيرد   باستاني جاي مي   DNAمفيد به دست آمده از راه مطالعه        

  .خواني ممكن شده است  و تواليPCRباستاني از راه 



  آذربايجان و هويت ملي

  135

طوركلي، دو بخش دندان و بند انگشت، همواره بهترين مـوارد مـورد اسـتفاده در                 به
 زيرا ماده ژنتيكي در آنهـا، بـسيار محفـوظ           باشند،   باستاني مي  DNAآناليزهاي مربوط به    

هاي فيزيكي و شيميايي چون كلسيم بالا در آنها، علـت اصـلي               وجود سده . ماند  باقي مي 
بررسي ايـن شـاخص نـشان داد كـه هنـديان سـاكن در        . آيد  اين نگهداشت به شمار مي    

، )رود سفيدپوستان اين سرزمين كـه احتمـال آريـايي بـودن آنـان مـي          (شمال اين كشور    
هـا    و ساكنان تاجيكـستان، سـاكنان خجنـد، صـرب         ) ها  تاجيك(ساكنان شمال افغانستان    

اسـلاوهاي خـاور   (ها  ها و اوكرايني ، مجارها، لهستاني)اسلاوهاي ساكن در خاور آلمان    (
هاي سفيدي كه صرفاً به علت سخن گفتن به زبان زردپوسـتي تركـي، جـز           ، گروه )اروپا

هـا و نيـز    هـا و بـلا روسـي    هـا، روس  اند، پشتون بندي شده  هاي زرد طبقه    دستگان آلتايي 
هاي ساكن در كشور ايران، نـسبت بـه وجـود و ميـزان فراوانـي ايـن شـاخص، از                       تيره

همان (نزديكي بسيار بالايي برخوردار بوده كه اين به معناي وجود ريشه مشترك تباري              
، مـشاهده افـزايش فراوانـي       براي اثبات ايـن ادعـا     . باشد  آنان با يكديگر مي   ) نژاد آريايي 

به طوري كه ميزان آن     . باشد  زمين به سوي خاور آن مي       ماركر مورد بحث، از غرب ايران     
هـاي    بـوده، امـا ايـن ميـزان در ميـان سـاكنان سـرزمين              % 35در جمعيت كشور ايـران،      

هـا و     و نيـز در ميـان تاجيـك       % 51) هـا   پـشتون (افغانـستان كنـوني     (نشين گذشته     ايراني
تهـاجم  . له نيز كاملاً روشن است    أدليل اين مس  . گردد  بالاتر مشاهده مي  %) 64 ها  خجندي

هـا از   بيگانگان عرب از سوي غرب ايران انجام شـده اسـت و بنـابراين، هرچـه، نمونـه           
كانون يورش دورتر باشند، ميزان خلوط تباري و فراوانـي شـاخص مـورد نظـر، بـالاتر                  

هـاي ايـران بـزرگ     تبار سرزمين  ه ساكنان ايراني  تنها همتباري كلي    اين موضوع نه  . باشد  مي
هاي اروپايي يادشده نيـز       سازد، بلكه از همتباري اين مردمان با گروه         پيشين را نمايان مي   

  .دهد خبر مي
هاي هندواروپايي     در جمعيت  Raله نوسانات فراواني شاخص     أبايستي افزود كه مس   

چه از خاور اروپـا      به طوري كه هر   . ودش  زبان اسلاو و خاور اروپا نيز ديده مي       ) آريايي(
به سوي نواحي مركزي اين قاره، دورتر گرديم، بـر          ) كانون يورش زردپوستان به غرب    (

  .) بالابه% 56ها با  تا لهستاني% 4/20از مجارها با (گردد ميزان فراواني شاخص افزوده مي
اشـاره نمـود كـه      هاي آريايي، بايستي به اين نكته         هاي ژنتيكي گروه    پيرامون نزديكي 

هايي، از نزديكي بالايي نسبت بـه         هاي زيرنژادي ايراني نيز بر پايه مجموعه آزمايش         تيره
  .باشند يكديگر برخوردار مي
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/ لر تشابه
 آذري

/ ردكُ
 آذري

/ لر
 دركُ

/ پارس
 آذري

/ پارس
 لر

/ پارس
 آنزيم ردكُ

75% 95% 77% 86% 90% 88% Hea III 

80% 92% 75% 85% 90% 87% MSP I 

75% 87% 88% 89% 87% 85% Tap I 

77% 90% 78% 77% 92% 85% Hinf I 

78% 86% 80% 84% 89% 74% Ecor I 

 )ندارد در منبع وجود(نزديك به درصد 8/83 6/89 4/83 6/79 90 77

  
 نتـايج ايـن پـژوهش       كننـده   آيد بسيار مهم و تكميـل       آنچه از جدول بالا به دست مي      

دهند كه هـر چهـار تيـره          را نتايج بالا به روشني چنين گزارش مي       زي. گردد  محسوب مي 
و به عبارت ديگر از يك      دارند   يكديگر   ابزرگ كنوني ايران، خويشاوندي بسيار بالايي ب      

ها به يكديگر و نيـز        ردها و آذري  تر بودن كُ    از سوي ديگر، نزديك   . باشند  منشأ و نژاد مي   
ردهـا  ها و كُ    دهد كه وارثان ماد، آذري       نشان مي  قرابت بيشتر پارسيان و لرها به همديگر،      

. انـد  ردها با جمعيت لر را ارايه دادهها و كُ از ديگر سو، پارسيان حد ميان آذري . باشند  مي
تواند اين انگاره را پيش آورد كه با توجه به ملاحظات تاريخي پيرامـون                اي كه مي    لهأمس

گـري    توانند وارثان و يادگاران شهري      هاي پارس و ايلام، مردمان لر مي        نزديكي سرزمين 
هايي به آن دوران در منطقه خوزستان و شمال و شمال خاوري آن، در                ايلام و يا آريايي   
  )170: 1389نقل از مقاله فيروزي، (. نظر گرفته شوند

  
  ناسيوناليسم ايراني و آذربايجان

نده ايـن كليـت،     عنوان عضو جامعه به عوامل سـاز       ناسيوناليسم رجحاني است كه فرد به     
 .گذشـتگان بازمانـده از  هـايي اسـت    گـرايش بـه ارزش  . نهـد  اعم از مادي و معنوي، مي   

دكتريني . وابستگي به متعلقات گذشته و حال جامعه است و ايمان به تداوم آن در آينده              
هاي اجتماعي را در قلمـرو سياسـت و هنـر و ادبيـات و خلاصـه تمـام                     است كه سنت  

دانـد، و گـاهي برتـر         ز سـاير جوامـع و كـشورها متمـايز مـي           آفـرين ا    هاي هويت   جلوه
مشتركات تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي، اخلاقي، و صـور ذهنـي كـه در اثـر               . شمارد  مي

اين مفهـوم بـراي     . اند   نخستين مفهوم ملت   ةخميرماياند و     گذشت ايام با يكديگر آميخته    
 كـه آن را در دنيـاي ذهـن        فردفرد اعضاي جامعه، آگاه يا ناآگاه، زنده و برجـسته اسـت           
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همزبـاني، همـدلي،    . داننـد   كنند، و خود را از آن و آن را از خود مي             خويش احساس مي  
بنـدي ايـن احـساس        هـا در صـورت      ها، و شكست    همفكري، خاطرات مشترك پيروزي   

در كوره حوادث گذشته شكل گرفته، در حال متجلي اسـت، و            » ناسيون«. مداخله دارند 
  )12 و 11: 1371كاتم، (. مقدر استتداوم آن در آينده 

ترين تحولات سياسـي و فكـري        عنوان يكي از عمده    اما ظهور جريان ناسيوناليسم به    
اين ميان سه جريـان ناسيوناليـستي بـيش از     در. گردد خاورميانه به آغاز قرن بيستم برمي  

 ـ       و  ناسيوناليـسم عـرب، ناسيوناليـسم تـرك        :گذاشـتند  ريثأهمه بر سير تحولات منطقه ت
هاي ميان اين سه جريان ناسيوناليستي اين        ترين تفاوت  يكي از عمده  . ناسيوناليسم ايراني 

بود كه ناسيوناليسم عرب و ناسيوناليسم ترك در آغاز ماهيت قومي داشتند، يعني نـوعي        
كه متشكل از اقوام گوناكون داراي سوابق سياسي،         )عثماني(اي   گرايش فكري در جامعه   

يك از دو جريان فوق در مراحل آغازين خود در پي        هر .تفاوت بود هنگي م فرمذهبي و   
سيس يك دولت جديد مبتني بر گروه قومي عرب و ترك بودند اين احساس عربيـت                أت

قبـل از هـر    ويژه به شكل سياسي، آن از اواسط قرن نوزدهم پيدا شد، و          و ترك بودن، به   
. كردنـد  سـلامي زنـدگي مـي     دو گروه برمبناي هويت اسلامي در درون سيستم خلافت ا         

سـيس  أناسيوناليسم ايراني برخلاف اين دو جريان فكري، ماهيت قومي نداشت تا در پـي ت              
بـرعكس، ناسيوناليـسم ايرانـي در       . تر باشـد   درون يك امپراتوري بزرگ    دولت جديد از  

كه به درجات گوناگون، البته بيشتر به شكل فرهنگي          واقع نوعي بيداري آگاهي ملي بود     
  )7: 1382لاندو، (.  سياسي در ميان اقشار گوناگون جامعه ايراني وجود داشتسپس و

كه موضوع مورد بحث، در اين پژوهش آذربايجان اسـت، بـه خـاطر                با توجه به اين   
اين جا مسايل مربوط به ارتباط ناسيوناليسم ايراني با آذربايجان و ساكنان ايـن               همين در 

چـه در مـورد تعريـف ناسيوناليـسم گفتـه شـد،             آن. گيرد سرزمين مورد كنكاش قرار مي    
كنـد و    ناسيوناليسم احساس يكي بودن را در مردمي كه پـذيراي آن هـستند، طلـب مـي                

ها علايق مشترك داشته باشـد،        پذيرش اين احساس براي هر ايراني كه با اكثريت ايراني         
  :تواند تر شود، اين علايق مشترك مي آسان

  )ميهن(فضاي زيستي مشترك 
   و نياكان مشتركتاريخ

  دين و زبان مشترك
با بررسي موارد فوق در ميان مردم ساكن آذربايجان با ساير نقاط فلات ايران به غيـر از                  
زبان تركي كه امروزه زبان اكثريت ساكنان آذربايجان است، هيچ نقطـه افتـراق ديگـري                
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اسيوناليسم ايراني  آميز در ن     افتراق ةبراي همين در زير به بررسي اين مقول       . شود  ديده نمي 
  . شده استهو آذربايجان پرداخت

  
  زبان

شـده از ناسيوناليـسم در ارتبـاط     بديهي است مقصود اين نوشته بررسـي تعـاريف ارائـه          
كه در ميان نقـاط اشـتراكي يـك ملـت      . باشد ناسيوناليسم ايراني با ساكنان آذربايجان مي     

كنان آذربايجان با ساير نقاط ايـران       براي ناسيوناليسم، زبان تنها مؤلفه غيرمشترك بين سا       
در اينجا بدون در نظر گرفتن سابقه رواج اين زبان در ايران، كه در مطالب بالا                . ذكر شد 

كاتم معتقـد اسـت      .گردد  نظران اين عرصه نقل مي      آمد، نظر يكي از مشهورترين صاحب     
را از ابـزار  شد وجود زبـان مـشترك        هايي كه در گذشته از ناسيوناليسم مي        بيشتر تعريف 
افزودند كـه، ايـن ضـرورت،         دانشمندان معمولاً به اين تعريف مي     . دانست  حتمي آن مي  

دادند كه البته ايـن اسـتثناها         مانند مورد كانادا و سوئيس، مطلق نيست، و سپس ادامه مي          
اما امروزه تنوع جالب زباني كه در هند، پاكستان، سريلانكا،          . افتند  نيز به ندرت اتفاق مي    

انـد، وجـود دارد،       ونزي، و ساير كشورهايي كه در مسير رشد ناسيوناليسم قرار گرفته          اند
نديده . دهد كه براي وحدت ملي لازم است از تأكيد بر عنصر زبان كاسته شود               نشان مي 

 ناسيوناليسم هنوز هم آن اسـت كـه         ةگرفتن اين عامل نيز اشتباه بزرگي است، زيرا لازم        
ي بدانند، و بدون ترديد، زبـان مـشترك بـه ايجـاد چنـين       مردمي خود را از گوهر واحد     

هاي گوناگون صحبت كنند، متقاعـد        وقتي مردم كشوري به زبان    . كند  ديدگاهي كمك مي  
كه داراي خصوصيات ملي منحصر به فرد هستند، به واقع كار مـشكلي               كردن آنها به اين   

  )60: 1371كاتم، ( .»است
ن ايران باشد، در اكثر كشورهاي جهـان،         چيزي نيست كه مختص سرزمي     يتنوع زبان 

له در خيلـي از     أتنوع زباني وجود دارد ولي همچنان كه در نوشته بالا ذكر شد، اين مـس              
له زبان در ايـران     أكاتم در مورد مس   . كشورها مشكلي در ناسيوناليسم ملي نگرديده است      

بـاني قـرار   هـاي مختلـف ز      براي دانستن نسبت درصد ايرانياني كـه در گـروه         «: گويد  مي
اي كـه همـه قبـول دارنـد آن            گونه آمار قابل اعتمادي وجود ندارد، اما نظريه         دارند، هيچ 

با وجـود ايـن، آذربايجـان       . كنند  است كه اكثريت مردم ايران به زبان فارسي صحبت مي         
هـا    اي  ها، و بعضي از خمسه      ها، تركمن   چنين قشقايي  هم. زبان است   استان مهم ايران ترك   

در . نماينـد   ادي از ايلات كوچكتر و نيز دهات پراكنده به تركي صـحبت مـي             و تعداد زي  
 ـ. فارس، زبان عربي رايج اسـت        خليج ةاستان خوزستان، و در كنار     عمـوي   ردي، پـسر  كُ
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هاي فارسي، ماننـد      ساير لهجه . دكنن  ايلات بزرگ و سلحشور كرد صحبت مي       رافارسي،  
  .لري، طبري، گيلكي در مناطق محلي رواج دارند

رو اسـت بـا       با وجود اين اگر مشكلات زباني كـه ناسيوناليـسم ايرانـي بـا آن روبـه                
مشكلاتي كه ناسيوناليسم هند با آن دست به گريبان است، مقايسه شوند، اين نتيجـه بـه         

  )61 و 60: 1371كاتم، (.»آيد كه براي ايران از اين جهت مسأله بزرگي وجود ندارد دست مي
ردي با زبان فارسي بيان     د قرابت بسيار نزديك بين زبان كُ      معهذا، همچنان كه در مور    

له ناسيوناليسم ايراني با توجه به      أساز نبودن تفاوت زباني زبان تركي در مس         شد و مشكل  
نقاط اشتراك زيادي كه از نظر دين، فرهنگ، سنن و تاريخ ميـان سـاكنان آذربايجـان بـا      

خارجي بيگانه مثل كشور تركيه، با نقشه       ساير ساكنان ايران دارند، باعث گرديده تا دول         
 ـتورانيسم پان  ـزبانان  وحدت ترك   سعي در نفوذ در ميان مردم آذربايجان كنند بـا ايـن    

توانند همه نقاط اشتراكي ميان ساكنان آذربايجان بـا سـرزمين             له مي أتصور كه با اين مس    
همـان  . خود ملحق سـازند   ايران را قطع كرده و تنها به واسطه همزباني، آذربايجان را به             

شـود كـه در ايـن         بار با تركيه نيز مـي       هاي خشونت   تاريخ مشتركي كه ضمناً شامل جنگ     
ميان آذربايجان از دوران صفويه تا جنگ جهاني اول، بارها شاهد غـارتگري و جنايـات                

در طول تاريخ چشم طمع تركان عثمـاني هميـشه بـه سـمت              . لشكر عثماني بوده است   
ها تا پاي حـذف كامـل          صفويه با روس   ةان كه در قضيه انقراض سلسل     ايران بوده همچن  

نام ايران از نقشه جهان و تقسيم شهرها و مناطق ايران بين همديگر پاي مذاكره نشستند                
  .و هر كدام از يك طرف، شروع به دست يازيدن به ايران كردند

بــه هــر روي حافظــه تــاريخي مــردم ايــران و بــه خــصوص آذربايجــان خــاطرات 
هـاي غارتگرانـه بـه        نشدني از قتل و غارت لشكريان عثماني در حمله و يورش            فراموش

با اين وجـود، پـس از حـدود يـك قـرن از فروپاشـي                . شهرها و روستاهاي خود دارند    
امپراطوري عثماني و تشكيل كشور جمهوري تركيه امـروزي كـه بـا مـشكلات عديـده                 

ردن است هنوز سـوداي بازگـشت بـه         زيادي از نظر هويتي در حال دسته و پنجه نرم ك          
بـار بـا    هـاي تـرك، ايـن    امپراطوري باشكوه عثمـاني در ميـان گروهـي از ناسيوناليـست          

 ـتورانيسم گيري از تئوري پان بهره  ـزبـان   وحدت تـرك   ايـن موضـوع بـه    .  وجـود دارد  
خصوص پس از استقلال كشور جمهوري آذربايجان و پيوندهاي بسيار نزديك سياسي،            

شـود كـه      گيري مـي    امنيتي كه بين سياستمداران دو كشور برقرار گرديده، پي        فرهنگي و   
البته با توجه به نوع ارتباط ديپلماتيك سياسي موجود بين ايران و تركيـه، و ملاحظـات                 

اند در پشت صـحنه ايـن بـازي قـرار             امنيتي دو كشور، سياستمداران تركيه، ترجيح داده      
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به خاطر همـين بـا      . ل و فاعل اين تئوري باشد     بگيرند و كشور جمهوري آذربايجان عام     
تركيـسم كـشور تركيـه و     تورانيـسم و پـان   كه مركز ارائه تئوري و حمايت فكري پان      اين

ها كشور    گروهي از سياستمداران ناسيوناليست ترك است ولي مركز اجراي اين سياست          
  .استجمهوري آذربايجان 

  
 تركيسم پان

 اولين فردي بوده  مجاري ظاهراًـشناس يهودي   وامبري سياح وشرق) هرمن(آرمينيوس
وامبـري عـلاوه    . تركيسم را مشهور ساخته است     پان كه براي نخستين بار مفهوم توران و      

ها و فرهنگ عامه آسياي ميانه به خوانندگان كتاب و مقالات متعدد خود،              بر معرفي زبان  
را » رويـشي دروغـين   زندگي و سفرهاي وامبري، دنباله سياحت د      «فصل كاملي از كتاب     

او . هـا اختـصاص داد     هاي آسياي ميانه به توراني     به نقش انگاره   منتشر كرد    1868كه در   
هـاي   هاي تركي به يك نژاد تعلق دارند و براساس نشانه          كرد كه تمامي گروه    استدلال مي 
كتـاب    در )4(وامبـري . شـوند  هاي فرعـي تقـسيم مـي       به شعبه آداب و رسوم    فيزيكي و   
، كه سه سال قبل از آن منتشر شـد طـرح كـلان              سفرهايي در آسياي ميانه   ام  ديگري به ن  

  .ترك از ساحل درياي آدرياتيك تا چين را عنوان كرد يك امپراتوري پان
تركيسم را يـك پديـده خيـالي         پان نشيني كرد و   هاي بعد عقب   گرچه وامبري درسال  

همه كساني كـه مايـل بـه        تركي را در دسترس      واهي ناميد اما تصوير يك امپراتوري پان      
هـاي   روابط نزديك وامبري با چنـدتن از رهبـران تـرك          . طرفداري از آن بودند قرار داد     

 لانـدو، ( .تركيسم نقشي اساسي داشته اسـت       درطرفداري آنها از اصول پان     جوان احتمالاً 
هـاي   زاده كه پس از تبعيد از ايـران در خـلال كـشاكش              سيدحسن تقي  )22 و 21: 1382

، خود در استانبول بود و ناظر دست اول اين تحولات، بعـدها در توصـيف                مجلس دوم 
اي بر  مقدمه فرانسوي كه كتاب ـديگرسياح يهودي  ( ثيرگذار گسترده آثار لئون كاهونأت

تركيزم  اشخاصي كه از عقيده عجيب پان: اين باره چنين نوشت در ) را نوشتتاريخ آسيا
كه اين عقيده عجيب و مضحك لزوم        اه نباشند از اين   تورانيزم اطلاع دارند شايد آگ     يا پان 

احياي شاهنشاهي چنگيز و تبرئه مغول از هرگونه نقائص و مبالغه در عدد و كمـالات و      
مفاخر تاريخي قوم ترك به حد هذيان كه مبنـي بـر انكارتمـام روايـات تـاريخ و قلـب                     

يهـودي فرانـسوي    يك كتاب قصه مانندي بود كه يك         حقايق مسلمه بود بيشتر ناشي از     
 ...در اوايل انقلاب مشروطيت عثماني به تركي ترجمـه شـده اسـت       ليف كرده و  أآن را ت  

كـه آقـاي     ايـن به  و آنها نيز با اعتماد      جعامه بدبخت عثماني و خواص كم عمق و مفاخر        
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لئون كاهون از بزرگان علما و فلاسفه و محققين به نام اروپا است، درهر مـوردي بـه او                   
  )9 و 8: 1387 بيات،( .را هضم كردند  اوياه هدلال و مبالغاستناد و است

ــا 1291(ضــياء گــوك آلــب  ــا 1874/ ق.  ه1343 ت  بزرگتــرين انديــشمند و )م1924 ت
، »اسلاميــسم پــان«او در مقابــل . هــاي تركيــه در ايــن دوره اســت زده تئوريــسين غــرب

ن زنجيرهاي جور و عيار تمدن غربي را به منظور شكست        ناسيوناليسم ترك و اقتباس تمام    
دانسته است، ضياء گـوك آلـب نيـز هماننـد طـه حـسين               جهل براي ملت ترك لازم مي     

مدعي بود كه ملت او به اروپا وابسته است و نه به جهان اسلام و بنـابراين تركيـه بايـد                     
هاي فرهنگي و فكري و اجتماعي خويش را از شرق بريده و به غرب پيوند                  ارتباط ةهم

هاي صنعتي بلكـه روح   فقط تكنولوژي و فراورده  اصرار ورزيد كه نه   گوگ آلب   . بخورد
بايـست بـه طـور كامـل و شـامل اقتبـاس گـردد و                  هاي غرب نيـز مـي       و نظام و ارزش   

و » تركيـسم   پان«ترك و   » مليت« سنتي دور ريخته شود و در همين حال          ةهاي كهن   ارزش
اي اينكه تجـددطلبي خـود را در   او بر. هاي باستاني قوم ترك احيا گردد     اساطير و افسانه  

اي از اصـول فقـه پرداخـت و           اصطلاحات اسلامي پنهان كند به سفسطه و تأويـل پـاره          
عنـوان يـك اصـل مطـرح شـده عبـارت اسـت از نظـام                  كه در فقه بـه    » عرف«گفت    مي

هاي ملي يك قوم و اصرار داشت كه طبق نظر ابويوسف يكـي از فقهـاي حنفـي                    ارزش
يعني قرآن و سنت را باطل نمايـد و لـذا ملـت تـرك حـق دارد            » نص«تواند    مي» عرف«

مـا از   «گفت    او مي . بسياري از احكام اسلامي را كه در نظرش غيرمفيد است، دور بريزد           
مـسلمان و از نظـر      ) يعنـي رسـوم عبـادي     (» مـذهب «ترك هـستيم، از نظـر       » نظر مليت 

اي اعتقـادات مـذهبي و        ارهاز اسلام فقط ما بايد پ     . باشيم  اروپايي مي » تمدن«و  » فرهنگ«
خدا هست اقتبـاس كنـيم ولـي سـاير      ـ  رسوم عادات را كه صرفاً مربوط به رابطه انسان

تعاليم حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي اسلام كهنه شده و بايد مردود شناخته و در 
 تاريخ ريخته شود و به جاي آن نظامات غربي دربست اقتباس گـردد البتـه   ةخان  فراموش

مـسلمان  «عنـوان    نهد در يك مورد نژاد تـرك را بـه            برخي موارد او به اسلام ارج مي       در
  .)68و67: 1377نقوي،(هاي او تناقض فاحشي دارد كند كه با ديگر ايده تعريف مي» زبان ترك

عنـوان يـك     تـوان بـه    تركيـسم را مـي      با توجه به آنچه در بالا آمد پـان         ،نهايت سخن 
  :رچوب معنايي ذيل تعريف كردايدئولوژي و عمل سياسي درچا

  .تركيسم به لحاظ ماهيت، يك ايدئولوژي نژادپرستانه است پان -1
تركيسم به همان اندازه كـه يـك ايـدئولوژي نژادپرسـتانه اسـت، بـه شـدت                   پان -2
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داراي و  كـشورهاي پراكنـده      كيد بريگانگي نژاد ترك در    أ ت :رمانتيك و تخيلي نيز هست    
  .جاد يك امپراتوري روياييهاي متفاوت تركي و اي لهجه
تركي، چه در تركيه يـا سـاير منـاطق بـه لحـاظ كميـت                 گراي پان  هاي نخبه  گروه -3
  .ي داشتندطرفداران محدودي بودند و هاي كوچك گروه
 گرايانـه نيـز هـست، و       تركيسم در نوع خود يك ايدئولوژي و جنبش الحـاق          پان -4
 اكي از آن اسـت كـه الحـاق سـاير         عمـل رهبـران آنهـا ح ـ       هـا و   تركيست هاي پان  نوشته

  .تركي بوده است  پروژه پانةهاي ترك زبان از اهداف عمد هاي داراي جمعيت سرزمين
گرايانـه    اوليه قرن بيستم به بعد، طرح الحـاق        ةتركيست از همان ده    هاي پان  گروه -5

 نشين ايران و كشورهاي همسايه عراق و افغانستان را دنبـال           خود نسبت به مناطق آذري    
  )8: 1382 لاندو،(. اند هايي در اين كشورها نيز داشته اند و گاه فعاليت كرده مي

  
  اهداف تركيه و جمهوري آذربايجان

كه توان نتيجه گرفت      تركيسم مي   شده در خصوص موضوع پان      از مجموع مباحث مطرح   
نان تورانيسم كشور تركيه بوده است كه اكنون نيز تا حدي همچ           تركيسم و پان   زادگاه پان 

 ة اما با توجه به تحولات صـورت گرفتـه در عرصـه جامع ـ            ،دهد به حيات خود ادامه مي    
حال حاضر اين انديشه در تركيه بـه حاشـيه            در ،الملل و ملاحظات سياسي و امنيتي       بين

تنها معدودي از سياستمداران تـرك هـستند كـه سـوداي عملـي سـاختن                 رانده شده، و  
بر همين اساس تشكيل مجـامع سياسـي، اقتـصادي،          . دپرورانن  تورانيسم را در سر مي      پان

گيـرد، در راسـتاي       زبان كه اكثراً با محوريت تركيه صورت مـي          فرهنگي كشورهاي ترك  
  .شود همين اهداف پيگيري مي

  
  تركيسم در آذربايجان ايران ميزان تأثير انديشه پان

 ان و تهديـد آن بـر      ساكنان آذربايج  تورانيسم بر  پان تركيسم و  درخصوص ميزان تاثير پان   
هويت و همبستگي ملي ايران نظركاتم بـيش از سـاير محققـان و نويـسندگان در خـور                   

زبانـان از     زبانان آذربايجان بـا فـارس       ترك... «  او در اين باره معتقد است      .باشد توجه مي 
فرهنگ و سنن و تاريخ مشترك دارند، تاريخي كه ضمناً          ] اند  شيعه[اند؛    يك فرقه اسلامي  

آذربايجان استاني اسـت كـه بـيش از تمـام           . بار با تركيه است     هاي خشونت   جنگشامل  
هــا لطمــه ديــده و از غــارتگري آنهــا خــاطرات  هــاي ايــران از تمــاس بــا تــرك اســتان

تورانيسم در آذربايجـان ايـران تـوفيقي بـه       اگر قرار بود پان   . نشدني و زنده دارد     فراموش
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هاي جوان كه قدرت را  ترك. ين فرصت بودالملل اول بهتر دست آورد، دوران جنگ بين
كردند كه از دريـاي اژه تـا پـاي            زباني جانبداري مي    در دست داشتند از امپراطوري ترك     

اما رفتار سربازان ترك در تبريز شيريني اين رويا را به كلي از             . شد  ديوار چين كشيده مي   
ماند، بلكه خاطرات     ي نمي رفتار سربازان ترك از هيچ روي به رفتار برادران ناج         . بين برد 

 طبيعـي اسـت كـه       .آورد  هاي مهاجمان ترك را به خاطر مي        ا و قتل و غارت    هتلخ تجاوز 
تـرين و مقتـدرترين        محبـوب  .تورانيسم حمايت كنـد     كمتر آذربايجاني راغب بود از پان     

هـا كـه كـشاندن        تلاش ديگر تـرك   . ها جنگيدند   رهبران آذربايجاني نيز عليه توطئه ترك     
تورانيـسم بـود، حتـي از تـلاش قبلـي آنهـا نيـز                 ركمن خراسان به زير پرچم پان     قبايل ت 
اي   تورانيسم براي آنها جاذبه     تر از آن بودند كه پان       اي  ها قبيله   تركمن. تر از كار آمد     ناموفق

 )198 و 197: 1371كاتم،(. داشته باشد
 

 روح وحدت بخش اسلام
امپراطوري ايران از جمله آذربايجان، با      هاي طولاني، مردم اكثر نقاط       پس از آن كه مدت    

  هجري با تعاليم و معارف عاليه      22در سال    .تعاليم الهي زردتشت، انس وآشنايي داشت     
تاريخ اسلام از آن زمـان،خبري ازجنـگ و زدوخـور را             .دكرانس و آشنايي پيدا      اسلام،
ي و عقيـدتي  كه رسالت نوين واجد پيام جديد و اهداف انسان ساز مكتب ـ چرا .دهد نمي

برهمين اساس از اين مقطع زماني       .كه تعاليم زردتشت فاقد آنها بوده است       خويش بود، 
و فلاسـفه آذربايجـان      حكمـا  فقهـا،  سراسر ايران اسلامي از يمن وجـود علمـا،         به بعد، 

فقهاي بزرگ و نامـدار      .مراتبي داشته است   برخوردار بوده واين برخورداري، درجات و     
از  .انـد   مريـدان آنـان بـوده     بزرگواري كه همه مردم ايران در حلقـه         هاي معنوي    چهره و

 )1413م(االله سيدابوالقاسم خـويي       گرفته تا آيت   )993م(االله ملا احمد مقدس اردبيلي     آيت
علامه طباطبايي و علامه اميني گرفته تا علامه محمدتقي جعفـري       آقا سيدعلي قاضي،   از

ر حيات علمـي جهـان اسـلام و تـشيع برعهـده              را د  والايي وجايگاه رفيع    كه هر كدام،  
 اردبيل، شهرهاي بزرگ آذربايجان مانند تبريز،      در )36: 1375 عقيقي بخشايشي، ( .اند داشته
هاي گوناگوني وجود دارد كه طالبان علم از سراسر منطقه           حوزه مراغه مدارس و   اروميه،

 صـادقيه،  ا مدارس طالبيـه،   پردازند كه معروفترين آنه    در آنجا به فراگرفتن علوم ديني مي      
 و )29: 1369 المعارف تـشيع،   دائره( .است اصغر خواجه علي  حسن پادشاه و   ملاصفرعلي،

هميـشه يكـي از     عالمان بزرگ ايـن ديـار،        و  آذربايجان  هاي علميه   حوزهدر طول تاريخ    
  .رفته است هاي مرجعيت جهان تشيع به شمار مي قطب
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 مذهب تشيع يكي از عوامل مهم در اين همين اساس روح وحدت بخش اسلام و بر
 قدرت پيوند نزديك مذهب و ناسيوناليسم در ايران بيش از آن اسـت              .استعرصه بوده   

 بنـابراين بـا رشـته پيونـدهاي         .هاي موجود در غرب مقايسه كرد       كه بتوان آن را با نمونه     
موجـود  عميق تاريخي و مذهبي كه بين مردم آذربايجان با سـاير سـاكنان فـلات ايـران                  

بـه قـول ادوارد     . انداز تركي در طول تاريخ توان كمـي داشـته اسـت             بوده، عامل جدايي  
براون، رشته يك مذهب مشترك چنان قوي است كه تا قبل از قـرن بيـستم كـسي فكـر            

كـاتم،  (. كرد دلبستگي به ايران و دلبستگي به مذهب شيعه دو نـوع دلبـستگي باشـد                 نمي
1371 :202(  

بـراي  . لق ايرانيان نيز به آذربايجان بسيار روشن و واضح است          احساس تع  ،در مقابل 
در ايـن بـاره   .  اسـت يك ناسيوناليست ايراني آذربايجان جزئي حياتي و لاينفك از ايران   

او در . جا بيـاوريم  جاست در اين آرا نقل شده كه به  ي بسيار جالبي از سرلشكر رزم       جمله
ارتش روح ايران   «: اب به افسران گفته بود    هنگام پيشروي ارتش ايران به آذربايجان، خط      

  )237: 1327پسيان، ( .»را به ملت بازخواهد گرداند
  

  گيري نتيجه
شـده    باستان هميشه سرزمين لاينفك ايران محسوب مي       ةدور ساكنان آن از   آذربايجان و 

 ـ          هاي بالقوه   ها و ظرفيت    و به سبب توانايي    ن، اي كه در ارتباط با ناسيوناليسم ايراني با دي
فرهنگ، سنن و تاريخ مشترك بين اكثر اقوام ايراني از جمله بين سـاكنان آذربايجـان بـا                  

ها حتي قبل از سال       مردم ساير نقاط ايران وجود دارد، بسيار روشن است كه آذربايجاني          
تبريز در پيوستن به تحريم تنبـاكو از        . اند  هاي ايراني بوده     شمسي هم ناسيوناليست   1285

 1279آمد و همين مبارزه بود كه با عمليات سـال             اي ايران به شمار مي    مبارزترين شهره 
زماني هم كه انقلاب در     . شمسي دولت را وادار به اخراج مأمورين بلژيكي گمرك نمود         

 شمسي پيروز شد و انتخابات مجلس اول برگزار گرديد، دوازده نفر نماينـده             1285سال  
چنـين   هم. دادند  يخواه مجلس را تشكيل مي    تبريز مركز ثقل فراكسيون ناسيوناليست آزاد     

 قيـام تبريـز  . بوده است ثرؤويژه تبريز، در پيروزي انقلاب اسلامي سخت م   آذربايجان، به 
 كه به مناسبت بزرگداشت چهلم شهداي قم برپا گرديد خود سرآغاز        1356 بهمن   29 در

هـا     ابرقـدرت  اما .دار ديگري بوده كه در سراسر كشور روي داده است          هاي دامنه  خيزش
كه هميشه اهداف استعماري خود را در پشت شعارهاي به ظـاهر آزاديخواهانـه مطـرح                

افتنـد و معمـولاً بـا     اند، امروزه نيز با اين ابزار سياسي، به جـان يـك سـرزمين مـي             كرده
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هـاي كـشورها، سـعي در دامـن زدن بـه              نمايي بيش از حـد مـشكلات و ضـعف           بزرگ
به كارگيري افراد هرهري مذهب تحت عنـاوين مـورخ و            و با    دارندهاي قومي     درگيري

 زبـان را    ةبـراي آذربايجـان دغدغ ـ    . پردازنـد   سازي مي   نويسنده، به جعل تاريخ و هويت     
 هـويتي » ردي پسرعموي زبان فارسي اسـت     زبان كُ «كه    كنند، براي كردستان با اين      مطرح مي 
مگرايي عمـومي ضـعيف     در اين فرآيند پيوند ميان سرزمين، فرهنگ و ه        . كنند  مطرح مي 

ابعاد مـشترك فرهنـگ ايرانـي،       «رغم فرهنگي    كه در كشور ما هميشه به      درحالي. شود  مي
هويت ملي ما را شكل داده و موجبات تفاهم، همبـستگي و همـدلي را فـراهم آورده و                   

  .هاي مودت و وفاق ملي را استحكام بخشيده و وحدت ملي را تضمين كرده است رشته
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به دولت   )اله قاضي طباطبايي   پدر شهيد آيت  (اله سيدمحمدبافر قاضي طباطبايي    نامه آيت 
 و   دموكرات آذربايجان و تصريح در همبستگي      ةپيرامون تبليغات ضدملي حزب توده و فرق      

 .28/7/1324مورخه  وطن مادري خود؛ ايران در اتحاد ملي مردم آذربايجان با
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  )فرهنگ دياركهن سسه تاريخ وؤم آرشيو نقل از(  صفويهة ايران در دوران سلسلةنقش
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